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مائده بیگم شیرازی 
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران! 
سید حسین سیدی 
استاد دانشگاه فردوسی. گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران (نویسنده مسئول)۲ 
احمدرضا حیدریان شهری 
دانشیار دانشگاه فردوسی گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران ۲ 
صص ۱۵۰-۱۲۹ 


قرن نوزدهم را می‌توان زمان شکل‌گیری تفکر نوین عرب به شمار آورد و پژوهش‌های زبان‌شناسی معاصر نیز در راستای سایر 
حوزه‌های اندیشگانی عرب در این زمان. پدید آمد. زبان‌شناسان نوگرا. دستاوردهای نوین خود را که برگرفته از رویکردهای 
زبان‌شناختی معاصر است. به خواننده عرب‌زبان ارائه کردند. و با وحود واکنش‌های متفاوتی که اغلب بر پایه تقدس بخشیدن به 


میراث سنتی زبانی‌شان بوده توانستند ساختار مشخص و مستقلی برای زبان‌شناسی معاصر عربی ایجاد کنند که از یک سو بر پایه 
مبانی نظری قدما باشد و از سوی دیگر با رویکردهای مدرن غرب در حوزه زبان‌شناسی سازگار. «ابراهیم مصطفی» و «مهدی 
مخزومی» دو تن از زبان‌شناسان معاصر عرب هستند که نگاهی نوین به پفوهش‌های زبانی و نحوعربی داشتند. این مقاله در تلاش 
است به شیوه توصیفی- تحلیلی به پژوهش در دو کتاب احیاء اللحو ابراهیم مصطفی و فی النحو العریی؛ نقد و توحیه مهدی 
مخزومی پپردازد. رویکرد این پژوهش بررسی تطبیقی دیدگاه زبان‌شناسی» مبانی و خاستگاه فکری این دو نحوی است و بر مبنای 
نقد روش‌شناختی به اين مهم پرداخته است و به دنبال فهم روش کار این دو زبان‌شناس معاصر و نظریه‌هایشان در حوزه نحو در 
پژوهشی تطبیقی است. حاصل پژوهش اينکه ابراهیم مصطفی با اينکه رویکرد زبان‌شناسی ندارد به دنبال احیای نحو است و در 
تلاش برای الغاء نظریه عامل در دستور زبان عربی بوده است؛ اما مهدی مخزومی رویکرد زبان‌شناسی متن دارد وبر جمله در نحو 
عربی تأکید دارد. چنین به نظر می‌رسد که. اغلب زبان‌شناسان معاصر عرب با تکیه بر ضرورت ایجاد تغییرات مبنایی در نحوعربی» 
با هدف رهایی از نحوسنتی توانسته‌اند با اندوخته علمی و تحربی خود هر یک بخشی از نحوعربی را مورد نقد قرار دهند و در حوزه 
نظری و کاربردی دیدگاه‌های دقیق» علمی» تازه و نویی ارائه کنند. 


کلیدواژه‌ها: نحو- روش‌شناسی- زبان عربی- ابراهیم مصطفی- مهدی مخزومی. 
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۱- مقدمه 
در اوایل قرن نوزدهم به دلیل سیطره استعمار غرب بر کشورهای عربی» فضای اندیشگانی و تمدنی اعراب دچار تخییر 
و تحول شد. پژوهش‌های زبانی در ابعاد مختلف خود. تحت تأثیر رویکردهای معاصر غربی قرار گرفت» هم‌چنین 
به سیب بازگشت دانشجویان اعزام شده به غرب. علوم و دانش‌های نوین به فرهنگ و تمدن عرب سرازیر شد. به همین 
حهت می‌توان زبان‌شناسی معاصر عربی را تلاشی برای انتقال دیدگاه‌های زبان‌شناسی غربی به اندیشه عرب دانست 
وبه دلیل اختلاف‌نظر میان مبانی غربی و مبانی اسلامی مطالعات زبان‌شناختی عربی» با واکنش‌های متفاوتی روبرو 
۳ 

در حوزه نحوعربی» اندیشه آسان‌سازی نحو روی کار آمد که نخستین بار «ابن مضاء» در قرن ششم) آن را در 
کتاب «الرد علی النحاة» مطرح کرده بود. این دیدگاه در زبان‌شناسی معاصر بر مبنای رویکرد توصیفی در زبان‌شناسی 
بوده و در تعارض با رویکرد تحویزی نحویان مکتب بصره است و در میان اکثر نحویان و پژوهش‌گران حوزه 
زبان‌شناسی و آموزش نحورواج یافت. زبان‌شناسان معاصر در تلاش بودند نحورا از مبانی فلسفی آن که از ماهیت 
زبانی آن به دور بوده» برهانند. چراکه آمیختگی نحوبا منطق و فلسفه و پایبندی به مبانی عقلانی چون قیاس و تعلیل و 
تقدیر موجب شد نحوی در برابر خواننده عرب‌زبان شکل گیرد که درنهایت پیچیدگی و برخلاف رویکردهای معاصر 
زبان‌شناسی است. 

در راستای آسان‌سازی نحو عربی» دو تن از زبان‌شناسانی که نحو سنتی را مورد نقد و بررسی قرار دادند» ابراهیم 
مصطفی و مهدی مخزومی هستند. کتاب احیاء النحو ابراهیم مصطفی. نخستین تألیف در این حوزه و راهگشای 
زبان‌شناسان پس از وی در روند آسان‌سازی نحو بوده است. با اینکه نقد زبان‌شناسان به نحوسنتی متأثر از ابن مضاء 
بوده و منجر به شکل‌گیری آراء کمابیش مشابهی شده است. در مواردی بخش‌هایی از دیدگاه‌های نحوی در دو کتاب 
«احیاء النحو» و «فی النحو العربی نقد و توحیه» در کتاب دیگر زبان‌شناسانی همچون ابراهیم السامرایی و شوقی 
ضیف و ...که پس از این دو بوده‌اند» دیده می‌شود. البته وحود این مسأله با پیشگام و صاحب‌نظر بودن این دو 
زبان‌شناس منافات ندارد. علاوه بر آن در اين مقاله. پرداختن به برخی موضوعات که میان برخی از زبان‌شناسان با اين 
دو نحوی مشترک است؛ در چارچوبی نظام‌مند وشاکله علمی در کنار دیگر اجزاء مقاله بررسی شده است. 

در این مقاله. تلاش بر این بوده» پس از بیان شکل‌گیری زبان‌شناسی معاصر و مشهورترین رویکردهای مطرح در 


آن به بررسی تطبیقی دیدگاه زبان‌شناسی ابراهیم مصطفی در کتاب «احیاءالنحو» و مهدی مخزومی در کتاب «(فی 


ِ زبان‌شناسی وگویشرهای خراسان, دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۱۶ شمار: ۱ (بهار ۱۴۰۳) 


النحو العربی نقد و توجیه» پرداخته شود و مبانی نظری و کاربردی‌شان مورد نقد و بررسی و مقایسه قرار گیرد؛ بنابراین 
این پژوهش به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد: 
- خاستگاه فکری و رویکرد زبان‌شناسی ابراهیم مصطفی در کتاب احیاء النحو و مهدی مخزومی در کتاب فی النحو 
العریی؛ نقد و توجیه ريشه در کدام منابع فکری دارد؟ 
- تمایز روش‌شناختی در رویکرد این دو زبان‌شناس چگونه است؟ 
و دربردارنده این فرضیه‌ها است: 
- به نظر می‌رسد ابراهیم مصطفی در مرحله نقد نحوسنتی بوده ورویکرد مشخصی نداشته و مخزومی رویکرد زبان‌شناسی 
متن داشته و مهم‌ترین مساأله برای او جمله است. 
- ابراهیم مصطفی در مرحله ارائه نظریه بوده است و به‌طورکلی به دنبال الغاء نظریه عامل و تأثیر آن بر حرکات اعرابی بوده 
است و تصریح می‌کند حرکات اعرابی» بر معنایی که نویسنده قصد بیان آن را دارده دلالت می‌کند. ولی در مرحله 
کاربردی چندان موفق نبوده است. مخزومی هم به پیروی از استادش نظریه عامل را رد می‌کند وبا رویکرد توصیفی که 
مبنای خاستگاه فکری اوست» قواعد و مباحثی در بحث اعراب ارائه می‌کند که توانسته حایگزین مناسبی برای آن باشد. 
وی به دنبال فلسفه زدایی و آسان‌سازی و احیای نحو عربی و آزادی آن از پیچیدگی‌های نحو سنتی بوده است. 
۲- چارچوب نظری 
۲-۱- شکل‌گیری زبان‌شناسی معاصر عرب 
پیدایش زبان‌شناسی معاصر عرب تحت تأثیر عوامل متعدد فرهنگی» تاریخی است. در اوایل قرن نوزدهم رنسانس 
عربی رخ می‌دهد و نقطه عطف تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری تفکر نوین عربی به شمار می‌آید و ازآنجاکه اندیشه 
عرب از جهتی تحت تأثیر فرهنگ اسلامی- عربی است و از جهت دیگر تحت تأثیر تمدن غربی است؛ نیازمند 
بازنگری و نوشدن است (بکوش, ۲۰۰۴: ۱۴ به نقل از محاضرات دی سوسیر فی الدراسات العربية الحدیثة: ۴). 
پژوهش‌های زبانی بخشی از فعالیت‌های حوزه اندیشگانی معاصر عرب است. و در پی تغییرات به وجودآمده 
در نتیجه رنسانس عربی در این حوزه هم تغییرات رخ می‌داد. لذا می‌توان زبان‌شناسی معاصر عربی را تلاشی دانست 
برای انتقال دیدگاه‌های زبان‌شناسی غربی که در این روند میان مبانی غربی و مبانی اسلامی- عربی و صاحبنظران این 
دو حوزه اختلاف‌نظرهایی رخ داده است بدین‌صورت که برخی از زبان‌شناسان معاصر عرب به پژوهش‌ها و 
رویکردهای نوین غربی روی آوردند و برخی همواره تحت تأثیر مبانی سنتی و دیدگاه‌های قدما در نحوعربی بودند. 


در این دوره شاهد رکود فکری حاکم بر فضای اندیشگانی هستیم و اگر تلاش‌هایی هرچند پراکنده با هدف احیا نمودن 


بررسی تطبیقی دیدگاه زبان-شناختی دو تن از دستورنویسان ... / مانده‌بیگم شیرازی و همکاران. صص ۱۵۰-۱۲۹ ۱۳۳ 


نحوعربی و بازنگری در ساخت وقواعد آن صورت نمی‌گرفت باور به رکود بر فضای فکری این دوره ادامه می‌یافت؛ 
لازم به ذکر است هنوز هم فراوانند افرادی که میراث زبانی عربی را تقدس بخشیده وبر این باورند که دانش‌های زبانی 
عرب به اوج شکوفایی و کمال خود در گذشته رسیده است. 

برخی بر این باورند دلیل اصلی نپذیرفتن اين دانش جدید. بی‌اطلاعی و جهل نسبت به دیدگاه‌های جدید 
زبان‌شناسی بوده است. نویسنده دراسات نقدية فی النحو العریی در مقدمه کتابش ذکر می‌کند می‌دانسته تلاش‌هایش 
در تقد نحوعربی موردقبول واقع نخواهد شد و می‌نویسد «من پیشاپیش می‌دانم خوانندگان چه نگرشی به مطالب 
کتاب من دارند. برخی این مطالب را ناباوری و کفران میراث فرهنگی قدیم به شمار می‌آورند وبرخی دیگر این مطالب 
را توهین به پیشینیان و نحویان قدیم می‌دانند» (ایوب ۱۹۵۷: مقدمه). 

به‌طورکلی می‌توان شکلگیری زبان‌شناسی معاصر عرب را بر پایه دوعامل دانست: عامل اول ارتباط و تأثیرپذیری 
زبان‌شناسی عربی از رویکردهای مدرن غربی» وعامل دوم بازگشت دانش‌پژوهان مصری از غرب. تمام حسان درباره 
شکل‌گیری زبان‌شناسی معاصر عرب می‌گوید: «زبان‌شناسی معاصر عرب پس از پشت سر گذاردن چالش‌های 
متفاوت توانست غبار مرگ را پس زند و قدم در راهی نهد که او را به‌سوی میراث پربار عربی راهبر باشد با این تفکر 
کتداک ای مزا رانا مایت :موجب سرنافتی وعرت هویاردآن غرامه ردو دتوایت زبا‌ فان هی اضمیم 
گرفتند میراث زبانی خود را با افتخار همراه داشته و از فرهنگ و رویکردهای مدرن غربی بهره ببرند(حسان» ۱۹۵۵: 


۳ 


۲-۲ - رویکردهای زبان‌شناسی معاصر 

الف) روش تجویزی! 

روش تجویزی بر پایه قاعده مشخص و تعبین شده است و از توصیف زبان به دور است. عموم پژوهش‌های زبانی در 
جهان عرب و به‌ویژه نحوعربی ابتدا بر مبنای این رویکرد بوده است؛ و نحوعربی به‌طورکلی نحوی تعلیمی و تجویزی 
به شمار می‌رفت. تمام حسان درین باره می‌گوید: «مقصود و هدفی که نحوعربی به خاطر آن نشأت یافت» حفظ 
زبان و تثبیت اصول و قواعدی بود که زبان عربی را از آمیختگی با لحن‌ها ورخ دادن خطا در آن باز می‌داشت و این 
موحب شد نحو عربی شکلی تعلیمی پیدا کند و به‌عبارت‌دیگر رویکرد نحو عربی» رویکردی آموزشی باشد نه 


پژوهشی ) «حسان» ۰۱۹/۹ ۳ این رویکرد بر مبنای قیاس و تعلیل است؛ قیاس یعنی پدیده‌ای زبانی با پدیده‌ای 


1. ۳۵۵۹۵0۵۵ 


ِ زبان‌شناسی وگویشرهای خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۶ شمار: ۱ (بهار ۱۴۰۳) 


وضع قواعد صرفی و نحوی و ... می‌باشد و نحویان همواره بر مبنای قیاس قواعد نحوی را پایه‌گذاری کردند. 


ب) روش توصیفی ا: 

سوسور. زبان‌شناس سوئیسی (۱۹۱۳) در مطالعات خود در حیطه زبان‌شناسی نوین» دیدگاه جدیدی را مطرح نمود. 
وی با پژوهش‌های صرفاً تاریخی در حوزه زبانی مخالفت نمود و میان دو روش درزمانی و همزمانی تمایز قائل بود. 
وی اعلام کرد که محدوده مطالعه زبان باید معین باشد و یک مرحله زمانی خاص و یک بازه مکانی محدود از زبان 
مدنظر قرار گیرد و توصیف شود. پس از مدتی روش وی موسوم به روش توصیفی میان زبان‌شناسان اروپا و امریکا 
رواج یافت و مبنای پژوهش‌های زبانی قرار گرفت. روش توصیفی به بررسی علمی یک زبان یا لهجه در زمان و مکان 
مشخص می‌پردازد. به عبارتی زبان‌شناسی توصیفی یعنی پژوهش در یک سطح زبان از جنبه‌های آوایی» صرفی 
نحوی و قاموسی(سیدی؛ ۱۳۷۹: ۴۳). هدف از این رویکرد در زبان‌شناسی نوین؛ دیگر وضع قواعد اجباری برای 
گویشوران به آن زبان نیست. بلکه تنها هدف» توصیف نظام آوایی» صرفی؛ نحوی زبان و جمع‌آوری آن‌ها 


ج) روش زایاگشتاری" 
در سال ۱۹۵۷ پس از بنیان‌گذاری زبان‌شناسی نوین توسط سوسور در قرن بیستم در عرصه مطالعات و پژوهش‌های 
زبان‌شناختی انقلاب دیگری رخ داد که منجر به تغییر مسیر زبان‌شناسی توصیفی به روش دیگری با عنوان 
«زایاگشتاری» شد. نوآم چامسکی نظریه‌پرداز و زبان‌شناس بنام آمریکایی پایه‌گذار این روش محسوب می‌شود. بر 
مبنای نظریه چامسکی کلام بشری شامل دو بخش است: آنچه انسان بر زبان می‌آورد. که آن را «روساخت» نامید و 
آنچه در لحظه تکلم در اعماق ذهن انسان می‌گذرد و اورا وادار می‌کند ساختار خاصی برای کلامش در نظر بگیرد و 
آن را «ژرف‌ساخت» نامید. به عبارتی» در ورای زبانی که عملاًبه آن گوش می‌کنيم. فرایندهای ذهنی عمیقی نهفته 
است و مطالعه روساخت. فقط تفسیری دلالی از زبان ارائه می‌دهد (الراححی» ۱۹۸۶: ۱۱۵). 

نحویان گشتاری معتقد بودند هر زبانی محموعه محدودی از آواهاست. لکن تعداد نامحدود وبی‌شماری جمله 
را تولید می‌کند. چامسکی معنقد بود: «هر زبان به‌طور طبیعی از تعداد محدودی واج و حروف الفباء مکتوب یا شفاهی 


۵ .1 
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تشکیل شده است و هر حمله می‌تواند نماینده تعدادی از آن واج‌ها و حروف باشد. این در حالی است که واج‌ها و 


د) روض کاربردشناسی ( 

نحو کاربردی جهت تبیین حوزه پدیده‌های فرازبانی فراجمله‌ای پا به عرصه وحود نهاد تا با تبیین کاربردشناختی 
ساختارهای نحو خلهای ناشی از نحوبر پایه حمله را پر نماید. بر مبنای دیدگاه پیروان روش کاربردی» واحد مطالعه 
زبان باید گفتمان باشد. در این رویکرد نظام جمله دو بخش پیش‌انگاره (بخشی که فرض بر این است مخاطب از آن 
آگاهی دارد) و تأکید و تقویت (بخشی که اطلاعاتی نو در اختیار مخاطب می‌گذارد) تقسیم می‌شود. هر یک از اين 
دو بخش در درون خود حاوی نقش‌های متنوع و مختلفی با توجه به بافت و موقعیت سخن هستند (المتوکل» ۱۹۹۵: 


۲۳۵ 
احمد متوکل» زبان‌شناس معاصر جهان عرب به تأثیر از مبانی نحونقش‌گرای سیمون و با توحه به مقتضیات زبان 
عربی» به‌خوبی توانسته است این رویکرد را بومی‌سازی کرده و قابل استفاده نماید. رویکردی که برخلاف دیدگاه میشل 
زکریا در ترجیح نحوزایاگشتاری چامسکی برای تبیین معنایی جملات در زبان عربی» متمرکز بر فهم مقصود از کلام 


۲-۳ - اندیشه و آثار دو نویسنده 

۲-۳-۱- ابراهیم مصطفی. زندگی و آثار 

ابراهیم مصطفی در سال ۱۸۸۸ به دنیا آمد. تحصیلات خود را در دانشگاه الازهر به پایان رساند و در سال ۱۹۱۰ 
فارخالتحصیل شد. سپس به‌عنوان معلم در مدارس و پس از آن در دانشکده ادبیات قاهره به تدریس پرداخت و به‌عنوان 
استاد برتر علم نحو در دانشگاه معروف شد. ابراهیم مصطفی در دانشگاه‌های متعدد به‌عنوان استاد برتر ادبیات عربی 
و صرف و نحو و عروض تدریس می‌کرد و در برهه‌ای از زندگیاش به عضویت فرهنگستان زبان و ادبیات عربی 
درآمد. وی فعالیت‌های علمی و ادبی و فرهنگی فراوانی داشته و پژوهش‌های او در مجله فرهنگستان مصر موجود 
است که به‌طور ویژه به بحث آسان‌سازی علم نحو و نقد نحو قدیم می‌پرداخت. 


ومتاوناعص ۸۵۵1160 .1 


ِ" زبان‌شناسی وگویشرهای خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۱۶ شمار: ۱ (بهار ۱۴۰۳) 


منتشر کرد. این کتاب نخستین تألیف در حهان عرب در دوره معاصر است که در نقد دیدگاه‌های نحویان سنتی نگاشته 
شده است و طه حسین در مقدمه‌ای که بر این کتاب می‌نویسد» از تلاش‌ها و نگاه جدید و علمی ابراهیم مصطفی 
تقدیر می‌کند (ایوب ۱۹۵۷: مقدمه). این کتاب در محافل نحوی بسیار بحثبرانگیز بوده و آراء و انتقاداتی که مطرح 
می‌کند» راهگشای مسیر نحویان و زبان‌شناسان پس از وی در مسیر آسان‌سازی نحوبوده است. 

مهم‌ترین مباحث ابراهیم مصطفی در نقد نحوسنتی عبارتند از: نظریه عامل و اعراب 

الف) نظریه عامل: وی در کتابش ابتدا وحود نظریه عامل در نحوسنتی را رد می‌کند و آن را از مبانی نحو قدیم که در تمامی 
قواعد خود بر پایه آن است. برمی‌شمارد؛ و نیز تمامی مباحثی که بر مبنای نظریه عامل شکل‌گرفته و نحو را دچار 
پیچیدگی و دشواری نموده است؛ رد می‌کند همچون تنازع و اشتغال. 

ب) اعراب: ابراهیم مصطفی معتقد است ضمه. نشانه اسناد است و کسرهه نشانه اضافه و دلیل او این است که واژه مرفوع 
در جمله» چیزی به آن اسناد می‌شود و یا از آن سخن می‌رود. و کسره هم اشاره به ارتباط کلمه به ماقبلش دارد. خواه 
این ارتباط با ادات باشد و یا غیر ادات» اما فتحه را علامت اعرابی نمی‌داند؛ و معتقد است واژه منصوب در حمله بر 
چیزی دلالت نمی‌کند و فتحه صرفاً حرکت خفیفی است که عرب‌ها دوست دارند کلمات خود را آگر بتوانند به آن 
ختم کنند و همچون ساکن در زبان عامیانه است (مصطفی: ۱۹۹۲: ۵۰ ). 

با وحودی که آراء اودر نحو پیش از او توسط ابن حنی وابن مضاء در کتاب الرد علی النحاة گفته شده اما دیدگاه 

وی از دو بعد بر پیشینیان برتری دارد: اول اينکه او به‌طور واضح و دقیق ابعاد نظریه عامل و تأثیرات سلبی آن در 
پیچیدگی نحورا مطرح می‌کند و دوم اینکه او در بحث اعراب» تلاش می‌کند تفسیری برای ظواهر اعراب و نشانه‌های 


آن ارائه دهد و با این کار حایگزینی برای لغو نظریه عامل ارائه می‌دهد (سعید مبروک» ۱۹۸۵: ۱۰۳). 


۲-۳-۲- مخزومی. زندگی و آثار 

دکتر مهدی مخزومی در سال ۱۹۱۷ در شهر نجف به دنیا آمد و در سال ۱۹۳۴ در رشته زبان و ادبیات عرب 
فارغالتحصیل شد و در دبیرستان‌های عراق چهار سال تدریس نمود و در خلال تجربه تدریسش متوحه مشکلات 
دانش‌آموزان در فهم و یادگیری قواعد عربی شد. سپس تحصیل خود را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد و رساله 
خود را با موضوع «خلیل‌بن احمد فراهیدی: آعماله و منهجه» نگاشت و پس از آن وارد مرحله دکتری گردید و 
رساله‌اش را با عنوان «مدرسة الكوفة النحوية و مناهحها فی اللغة و النحو» تحت اشراف استاد راهنمايش دکتر 


(مصطفی سقا» نوشت؛ ویس از به پایان رساندن این دوره؛ به پژوهش درباره نحو پرداخت و در کنار آن در دانشکده 
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ادبیات عراق مشغول تدریس شد. تجربه تدریس بار دیگر وی را با مشکلات موجود در نحو سنتی مواجه نمود؛ و 
موی بخ عماه این متحلات را جرد کرش متطی و فلستی در فراع موی من‌جانست که ٩۱‏ 


۰ 
مهم‌ترین تألیفات او در نحودو کتاب فی النحو العربی؛ نقد و توحیه در سال ۱۹۶۴ میلادی و دیگری فی النحو 
العربی» فواعد و تطبیق در سال ۱۹۶۶ میلادی منتشر شد و دکتر مصطفی سقا بر هر دو کتاب مقدمه کاملی نوشته 
است. وی درباره پژوهش‌های نحوی و تألیفات مخزومی می‌گوید: پژوهش‌های دکتر مخزومی از گرانبهاترین 
پژوهش‌های علمی است و برپایه مبانی اصلی» محکم و استوار علمی بنا شده است. زیرا وی ابتدا تمامی ابعاد نحو 
سنتی را مورد بررسی قرار داده و سپس بهترین اجزای آن را برگزیده و در شیوه‌ای روشن و واضح ارائه نموده است 

(مضییس :۰۵ ۱)۱۳۰۷۰ 

مهم‌ترین مباحث نحوی که مخزومی به آن پرداخته است» عبارتند از: 

الف) حمله: مخزومی دیدگاه نحوی خود را با ارائه تعاریف نو درباره حمله در نحوعربی آغاز می‌کند و معتقد است بررسی 
جمله در نحواز مباحث اصلی در رویکرد توصیفی است (همان: ۵۰). مخزومی جمله را کوچک‌ترین تصویر واژگانی 
کلام مفید در هر زبانی می‌داند و این ترکیبی است که به‌واسطه آن متکلم تصویر ذهنی خود را نشان می‌دهد و سپس 
این تصویر از ذهن گوینده به شنونده منتقل می‌شود(مخزومی؛ ۲۰۰۵: ۵ وی معتقد است کارکرد اصلی حمله 
انتقال مفاهیم از ذهن گوینده به شنونده است و این مطلب در آراء نحوی گذشتگان که در تعریف جمله آن را ترکییی 
اسنادی از (فعل و فاعل) وبا (مبتدا و خبر) می‌دانند.نیامده است. اهتمام به کارکرد جمله که مخزومی به آن می‌پردازه 
نگرشی تازه در نحو است و نحوقدیم در اغلب موارد تنها به بیان جنبه ظاهری جمله می‌پرداخت (عیسانی» ۲۰۰۸: 


۲۳۲ 

ب) اعراب: مخزومی بر این باور است که موضوع مورد بررسی در نحو جمله و آنچه از موقعیت‌های گفتاری بر آن مترتب 
است می‌باشد همچون سیاق نفی» استفهام تأکید» تقدیم و تأخیر ذکر و حذف اظهار و اضمار اجزای حمله و ایحاد 
معانی اعرابی چون فاعلیت و مفعولیت (مخزومی» ۲۰۰۵: ۷۰)؛ و نحویان سنتی را که مبنای رویکردشان مبتتی بر 
نظریه عامل و معمول است مورد انتقاد قرار می‌دهد. 

ج) نظریه عامل: مخزومی معتقد است آراء نحوی بنیان‌گذاران نحو همچون خلیل و فرآء و نحویان متأخر که پس از آنان 
روی کار آمدند. باهم تفاوت‌هایی دارد. به گونه‌ای که در دیدگاه‌های نحویان نخست. اثر چندانی از نظریه عامل دیده 


نمی‌شود. اما نحویانی که بعداً ظهور کردند به خاطر علاقه‌ای که به مبانی فلسفی و استدلال‌های منطقی داشتند به‌طور 


شا زبان‌شناسی ‏ وگویش‌های خراسان, دانشگاه فردوسی مشهد سال ۰۱۶ شمارة ۱ (بهار ۱۴۰۳) 


افراطی نظریه عامل را گستراندند و در تمامی قواعد نحوی آن را مبنا قرار دادند به‌طوری که ناگزیر به ایجاد ابوابی در نحو 
چون تنازع و اشتغال شدند. این امر تا حدی گسترش یافت که هنگام ترکیب جمله برای هر جزئی به دنبال یافتن عامل 
بودند و درصورتیکه عامل ظاهری نمی‌یافتند. عاملی مضمر و محذوف و یا مقدر در نظر می‌گرفتند. مانند عامل رفع 
مبتدا وعامل رفع فعل مضارع مجرد از ناصب و جازم (همان: ۸). مخزومی همواره تأأکید بر حذف عامل در نحودارد. 
۳-پشبه پژوهشن 
در حوزه زبان‌شناسی معاصر مقالات و کتاب‌های متعددی وجود دارد و هر روزه پژوهش‌های جدیدی به آن افزوده 
می‌شود؛ و به‌طور ویژه در موضوع نحوعربی و نگرش زبان‌شناختی به آن و بررسی رویکرد زبان‌شناسان معاصر در 
این حبطه نیز می‌توان آثار فراوانی با اهداف متعددی مشاهده نمود. 
اپن مضاء قرطبی(۵۱۳ ۰) در قرن ششم نخستین بار علیه آراء فلسفه‌زده نحو سنتی شورید و کتاب «الردٌ علی 
النحاة» را تألیف نمود. در دوره معاصر ابراهیم مصطفی و مخزومی و شوقی ضیف و... کتاب‌هایی در این موضوع 
تألیف کرده‌اند و پژوهش‌های فراوانی هم دربارة آراءشان نگاشته شده که ازجمله این پژوهش‌ها می‌توان این موارد را 


نام برد حباری (۱۱۷ ۰ 6 طهماسبی ۱۳۷/۹ رضایی و عباسی ۱۳۹۱0 فطه و کاتبه (۲۰۱۰ و نیز السامرایی 


ابراهیم مصطفی و مخزومی و نقد روشی این دو پرداخته که با پژوهش‌های انجام يافته تاکنون متفاوت است. تمایز 
علمی این پژوهش بر پژوهش‌های پیشین؛ بررسی تطبیقی با رویکرد روش‌شناختی است و نگارنده به دنبال فهم روش 
کار این دو زبانشناس معاصر و نظریه‌هایشان در حوزه نحودر پژوهشی تطبیقی است. 

۴- بررسی تطبیقی دیدگاه‌های زبان‌شناختی «ابراهیم مصطفی» و «مهدی مخزومی» 

در تحلیل تطبیقی دیدگاه زبان‌شناسی ابراهیم مصطفی و مهدی مخزومی. ابتدا لازم است آراء نحوی و خاستگاه نکری 
و روش هر یک و گام‌هایی که در جهت آسان‌سازی نحو عربی برداشتند از خلال کتاب‌هایشان بررسی نمود. ابتدا 
دیدگاه نحوی ابراهیم مصطفی از خلال کتاب «احیاء النحو» بررسی می‌شود. 

۴-۱- دیدگاه زبان‌شناختی ابراهیم مصطفی 

۴-۱-۱- تعریف نحو 

نحویان و زبان‌شناسان عرب از گذشته تاکنون تعاریفی درباره نحو ارائه کرده‌اند که با توحه به آن تعاریف می‌توان به 


دیدگاه و انتظارات آنان از نحوپی برد. سیوطی این تعریف را به تقل از صاحب المستوفی نقل کرده: «النحو صناعة 
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علمية ینظر لها اصحاب‌ها من الفاظ العرب من جهة ما یتألف بحسب استعمالهم لتعرف النسبة بین صبغة النظم و 
صورة المعنی فیتوصل باحداهما الی الاخری"» که از دیدگاه زبان‌شناسان تعریف دقیقی است» چون بر خلاف سایر 
نظرات به رابطه بافتی و معنایی اشاره دارد. اما در سار تعاریف به تغییر و تحول واژگان و مقطع پایانی کلمات اشاره 
می‌شود(سیدی۱۳۸۷: ۱۰۲). 
ابراهیم مصطفی در تعریف نحو ابتدا دیدگاه فاکهانی در «الحدود فی النحو» و الصبان در «حاشیه الصبان علی 
شرح الاشمونی» راذکر می‌کند که معتقد بودند «نحو دانشی است که بواسطه آن احوال اعراب وبناء پایان کلمه تعیین 
می‌شود» و سپس به نقد این تعریف پرداخته و می‌گوید: نحویان سنتی با این تعریف صرفاًدانش نحو را محدود به 
اعراب آخر کلمه و اسباب و دلایل آن می‌دانند» به‌طوریکه برخی نحورا «علم الاعراب» نامیله‌اند(مصطفی؛ ۱۹۹۲: 
۱ این در حالی است که نحو به مسائلی افزون از اعراب آخر کلمه می‌پردازد. 
۴-۱-۲- عامل 
درباره عامل(علل نحوی) باید گفت. طبیعت آدمی چنان است که هميشه از علت امور می‌پرسد و هدف از علل هم 
قانونمند ساختن پدیده‌هاست. علم نحو هم تحت تأثیر علم کلام بوده است و به عامل توجه ویژه داشته است. ارکان 
نظریه عامل در نحوعربی عبارتند از: عامل» معمول» و حرکت اعرابی که رمز تأثیر عامل است (سیدی؛ ۱۳۸۷: ۱۹۳). 
ابراهیم مصطفی نخستین نحوی است که خواستار لغو نظریه عامل بوده و آن را ناشی از تقکر منطقی و فلسفی و 
علاقه نحویان به فلسفی نمودن نحو می‌داند. نظریه عامل از مبانی اصلی نحو سنتی است و بر اين مبناست که هر 
اثری ناگزیر از وجود امری موثر بر آن است. وی عامل را اساس مشکلات فراوان در نحو و دشواری‌های موجود در 


فهم و یادگیری آن می‌داند (مصطفی, ۱۹۹۲: ۲۰۱-۹). 


۴-۱-۳ - اعراب 
همان‌طور که ذکر شد ابراهیم مصطفی معتقد است ضمه نشانه اسناد است و کسره نشانه اضافه و فتحه را علامت 


اعرابی نمی‌داند. 


۱. نحو صنعت ادبی علمی است که نویان در این دانش الفاظ عربی را ازحیث ترکیب آن برحسب استعمال آن الفاظ مدنظر می‌گذارند تا 


نسبت نظم و معنا را به هم پيابند. 


۱۴۰ زبان‌شناسی وگویثر_های خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۱۶ شمار: ۱ (بهار 0۴۰۳ 
الف) ضمه نشانه اصلی اسناد 
ابراهیم مصطفی معتقد است حرکت ضمه در اعراب اصل است و دلالت بر مسندالیه دارد.واژه زمانی مرفوع می‌شود 
که چیزی به آن اسناد شود و یا از آن سخن گفته شود (همان: ۵۰)؛ و نیز معتقد است مبتدا وفاعل و نائب فاعل همگی 
مسندالیه هستند و حکم یکسانی دارند. و هنگام بررسی این موارد درمی‌يابيم که نیازی به‌تفصیل بحث و تقسیم‌بندی 
آن وجود ندارد و بنابر کارکرد یکسان هر سه مورد را در ذیل مسندالیه ذکر می‌کنیم (همان:۵۵-۵۴). 

وی قواعدی که نحویان مکتب بصره درین باره وضع کرده‌اند را نقد کرده و می‌گوید که نحویان سنتی به سبب 
نامگذاری بر انواع مسندالیه» ناگزیر قواعدی هم وضع کرده‌اند که عبارتند از منع تقدیم فاعل بر فعل. درحالی‌که هر 
دوحالت تقدیم و تأخیر فاعل از فعل یک شیوه زبانی رایج است و این خلاف ماهیت زبان و مبانی زبان‌شناسی است. 
قاعده دیگر در تفاوت میان مبتدا و فاعل این‌که مبتدا قابل حذف است ولی نمی‌توان فاعل را حذف نمود و در صورت 
حذف فاعل باید آن را ضمیر مستتری فرض کنیم؛ که این حکمی است که ضرورتی برای آن وجود ندارد و صرفاً 
اصطلاحی نحوی است (همان: ۵۶). قاعده دیگر لزوم تطابق مبتدا و خبر در دستور نحوسنتی است اما فعل و فاعل 
چنین نیست و در نحوسنتی فعل در ابتدا مفرد می‌آید درحالیکه اگر دقت شود. درمی‌يابيم اين امر بستگی به تقدیم 
و تأخیر مسندالیه دارد که اگر بر مسند مقدم شود باید مطابقت کند و اگر مخر شود نیازی به مطابقت نیست. نکته 
دیگر مطابقت در تذکیر و تأثیث است درحالی‌که در صورت تقدیم مسندالیه لازم است با مسند مطابقت نماید و اگر 
پس از مسند ذکر شود اين امر جوازی است. 

ابراهیم مصطفی معتقد به جمع نمودن قواعد این سه اسم مرفوع (مبتدا-فاعل-ناتب فاعل) است و هر سه را تحت 
حکم مسندالیه می‌آورد و تقدیم و تأخیر را بر مبنای مورد نظر مجاز می‌شمارد و اين را ناشی از ماهیت زبان عربی و 
گستردگی آن می‌داند (همان:۵۶-۵۵). 

در مبنای مرفوع بودن مسندالیه؛ ابراهیم مصطفی نصب اسم ان را رد می‌کند. وی در توضیح دیدگاه خود در اين 
مورد می‌گوید: «اسم ان در ای منصوب نیست و در واقع مرفوع است؛ اما چون اسلوب کلامی عرب به گونه‌ای بوده 
است که در صورت اضافه شدن ادات به ضمیر آن‌ها را به هم می‌چسباندند و ضمیر نصب را به جای ضمیر رفع 
می‌آوردند؛ و این شیوه کلامی آن‌قدر رایج شد که آن‌ها تصور کردند موضع اسم پس از ان نصب است و حتی اسم 
ظاهر پس از اٍنْ راهم منصوب آوردند» (همان:۶۸). 
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فاعل و اسم‌های مرفوعی است که در حمله مورد اسناد قرار می‌گيرند. لذا با مضموم شدن منادا اگر مسندالیه نباشد 
مخالفت می‌نماید و منادای مفرد مضموم را به این صورت تأویل می‌کند که دلیل مضموم بودن منادای مفرد این است 
که منادای معین یا معرفه تتوین نمی‌گیرد ووقتی تنوین حذف شود اسم ناگزیر فتحه می‌گیرد» و برای احتراز از شباهت 
آن با منادای مضاف به یاء متکلم (چون یاء در باب ندا به الف تبدیل می‌شود و حذف می‌شود)؛ ضمه می‌گیرد 
(همان:۶۲) و نیز بنابر دیدگاه وی منادای مضموم تنوین نکره نمی‌پذیرد. لذا ضمه در آن نشانه اسناد نیست و فقط برای 
تمییز آن از منادای مضاف به پاء متکلم است. 

ب) کسره نشانه‌ای بر اضافه: 

ابراهیم مصطفی کسره را نشانه اضافه می‌داند خواه اضافه با ادات باشد و یا بدون ادات و برای صحت استدلال خود 
ری مبرد را درین باره نقل می‌کند «مبحث اضافه دو بخش است» بخشی از مضاف الیه به‌واسطه حرف حر اضافه 
می‌شود و برخی بدون حرف جر) (همان:۶۲) وی در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که هیچ‌گاه حرکت کسره خارج 
از موضع به کار نرفته است و همواره در توابع هم چون نعت يا به دلیل مجاورت که خود نوعی از توابع است کلمه 


کسره می‌گیرد؛ یعنی هرگاه تابع مجرور باشد» متبوع هم به‌تبع آن کسره می‌گیرد و مجرور می‌شود (همان). 


ج) نپذیرفتن اعراب برای فتحه 

در کتاب‌های نحوی همواره علامت‌های اعراب در اسم عبارتند از علامت‌های ظاهری یعنی ضمه و کسره و فتحه. و 
علامت‌های فرعی و نیابی» و فعل هم در نحو سنتی یکی از علامت‌های فتحه و ضمه و سکون را می‌گیرد. لیکن 
ابراهیم مصطفی مخالف این رأی بوده و معتقد است: «فتحه هم چون ضمه و کسره دلالت بر معنا ندارد لذا نمی‌تواند 
نشانه اعرابی باشد و صرفاً حرکت خفیفی است نزد اعراب که علاقه دارند آن را در پایان کلمات خود بگذارند؛ و شبیه 
سکون در زبان عامیانه است»(همان: ۷۸). 

و درباره اعراب فرعی و نیابی هم معتقد است: «در جاهایی که نحویان سنتی اعراب را ب‌صورت فرعی و نیابی 
مشخص کرده‌اند» می‌توان از اعراب اصلی استفاده کرد» (همان: ٩‏ ۱۰). وی درباره اعراب اسماء خمسه می‌گوید این 
اسامی با حرکات اصلی اعراب گرفته‌اند و ضمه در این اسامی به خاطر اسناد و کسره به حهت اصافه است و فتحه 
برای مواردی حز این دو بحث اصلی می‌باشد؛ و درباره مذ این حرکت‌ها در اسماء خمسه. معتقد است هر حرکت 
کشیده شده و صورتی نرم و خفیف از آن به وجود آمده است. در جمع مذکر سالم هم به این صورت است که ضمه 


علامت رفع است و پس از اشباع به‌صورت واو درآمده است و کسره علامت جر و یاء اشباع شده آن است. به فتحه 


ِ زبان‌شناسی وگویشرهای خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۱۶ شمار: ۱ (بهار ۱۴۰۳) 


اشاره‌ای نمی‌کند جون فتحه را نشانه اعراب نمی‌داند (همان: و( و در اسامی غیرمنصرف هم که به حای فتحه 


کسره می‌گیرند معتقد است: «چون در این اسامی تنوین ممنوع است در حالت جر شبیه اسم به یاء متکلم اضافه 


۴-۲- دیدگاه زبان‌شناختی مخزومی 

۴-۲-۱- مبانی اندیشگانی مخزومی در کتاب ف یالنح والعربی تعد و توجیه 

در مقدمه کتاب مخزومی هدف خود را رهایی نحو از سیطره نگرش فلسفی می‌داند. سپس به‌ضرورت حذف عامل 
در مواردی چون تنازع و اشتغال می‌پردازد که مبنای آن مبحث عامل است. سپس گزینش حمله به‌مثابه اساس پژوهش 
نحوی» و بررسی جمله از حیث ماهیت آن و اجزای تشکیل دهنده آن و حالات مترتب بر آن را ذکر می‌کند 


مخزومی در روش کار خود در اين کتاب تأکید می‌کند که به‌دوراز تعصب و با مبنا قراردادن طبیعت زبان» از 
تمامی مکاتب نحوی کوفی» بصری بغدادی» اندلسی و...بهره برده است تا نحوی متعادل و قابل‌فهم ارائه دهد. 
الف) توصیف گرایی! 
در بررسی دیدگاه‌های مخزومی در نحوعربی درمی‌ياييم رویکرد وی در زبان‌شناسی رویکرد توصیفی است. وی در 
بتدای کتاب فی النحو العربی نقد و توجیه می‌گوید وظیفه نحویان هنگام بررسی مباحث نحوی یک زبان» این نیست 
که قاعده‌ای را برای اهل زبان فرض کنند و یا سبک‌هایی را اشتباه به شمار آورند. زیرا نحو پژوهشی توصیفی-تطبیقی 


است و ازین فراتر نیست (همان:۲ ۲). 


ب) نسبیت‌گرای ی" 
وی درباره نسبی بودن زبان می‌گوید نحو تحت تأثیر زبان است و تابع هر چیزی است که زبان از آن تبعیت کند. یعنی 
هر آنچه از عوامل موجود در زندگی بشر که همواره در حال تحول است؛ زبان هم به‌تبع آن تغییر و تحول می‌یابد و نحو 
هم به دنبال آن همواره در حال تحول و پیشرفت است. 

بر این اساس مخزومی نحویان را ناگزیر می‌داند همگام با تغییر زبان» در حال تحول باشند» روند این تغییر و 


تحول و شیوه‌های آن را بررسی کنند و نکات لازم درین باره را به دانش نحوی خود بیفزایند و در صورت لزوم قواعد 


وععصع۷ 165011۵ .1 
و۷1 1211م۴ .2 
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حدیدی ارائه دهند که به طبیعت این زبان در حال تحول نزدیک باشد. 


ج) قیاس‌گرایی! 
پیش از توضیح قیاس‌گرایی در رویکرد مخزومی لازم است در تعریف آن بگوییم. قیاس به دو معنا می‌باشد: قیاس به 
معنای شیوع پدیده زبانی در متون گفتار و اعتبار این پدیده‌ها به‌منزله قوانینی که پایبندی و به کاربستن آن در کاربرد لازم 
است. و از استقرای کلام عرب ثابت شده است؛ و معنای دوم قیاس عمل صوری است که الحاق امری به امر دیگر 
به خاطر شباهت با علتی صورت می‌گیرد؛ و اين نوع قیاس احتمالاً از حوزه فقیهان و متکلمان به محیط نحویان راه 
یافته است (سبدی» .)۱٩۱:۱۳۸۷‏ 

مخزومی نحویان را در افراطی‌گری در مبحث قیاس نقد کرده و بر این باور است برخی نحویان آن‌قدر افراط 
کرد‌انده گوبی نحو تماما قیاس است و ابوعلی فارسی (متوفی ۳۷۷) وشاگردش ابن جنی را مشهورترین نحویان در 
قیاس می‌داند. 

به نظر مخزومی خلیل بن احمد آگر در بررسی مساله ای می‌خواست آن را با دیدگاه قیاس بررسی کند. دیدگاه 
فلسفی و عقلانی که موجب تکلف می‌شد رها کرده و به کلام رایج مورد استفاده عرب مراحعه نمود و مبنا قرار می‌داد 

البته این اشاره‌ای که مخزومی در اینجا دارد. نشان می‌دهد وی همچنان به روش گذشتگان پاییند است و در 
کتابش بیان می‌کند پژوهشگر معاصر می‌بایست نحورا از همان‌حایی آغاز کند که خلیل و فزاء آغاز نمودند و الکتاب 
خلیل و معانی القرآن فزاء را مبنا قرار دهد زیرا برتری واقعی در پایه‌گذاری نحورا از آن اين دو نحوی می‌داند که برای 
ثبت قواعد نحوی از کل به جزء می‌رسیدند و حملات و عبارت‌ها را در کلام عرب می‌شنیدند و از طریق قیاس به 


نتیجه می‌رسیدند و برای آنچه از قواعد و احکام که استنباط می‌کردند همواره به دنبال علت بودند. 

۴-۲-۲- مباحث کاربردی مخزومی د رکتاب ف یالنح و العربی نقد و توجیه 

مخزومی در نگاه خود به آسان‌سازی نحوعربی» دوره معاصر را منشاً تلاش‌های اصلاح نحوعربی و احیای آن می‌داند 
که بهترین آن اقدامات ابراهیم مصطفی و کتاب احیاء النحو اوست. البته وی معتقد است چنین تلاش‌هایی نتوانسته 


موجب احیای نحو شود و آسان‌سازی نحو به معنای اختصار نحوویا حذف شرح‌ها و تعلیقات و توضیحاتی که بر 
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کتب نحوی نگاشته شده نیست. بلکه تیسیر نحو ارائه موضوعات و قواعد نحوی به شکل تازهای است که فهم و 
دریافت و یادگیری آن برای زبان آموزان ساده شود؛ و این مهم صورت نمی‌پذیرد جز با دو گام اساسی: 

نخست اينکه دانش نحو از ناخالصی‌هایی که در نتبحه سیطره نگرش فلسفی بدان دچار شده رها شود. 

دوم اینکه موضوع دقیق این دانش تعیین گردد و نقطه شروع مباحث معین شود (مخزومی, ۲۰۰۵: ۸ 

می‌توان دیدگاه‌های مخزومی در کتاب «فی النحو العربی نقد و توجیه» را در سه موضوع اصلی مورد بررسی قرار 
داد که عبارتند از: حمله. اعراب» نظریه عامل. 
الف) حمله 
انتخاب مبحث حمله, دلالت بر روش مخزومی دارد که به پیوستگی در نحو اعتقاد داشته و به زبان‌شناسی متن گرایش 
دارد. 

وی در اهمیت پرداختن به مبحث جمله می‌گوید در پی تعیین موضوع نحو بوده و لذا بر اهمیت جمله در اين 
پژوهش تأکید می‌نماید. 

مخزومی هم چون سایر نحویان پیش از خود -غیر از ابن هشام- بر این باور است که جمله دو نوع است؛ اسمیه 
و فعلیه؛ و درباره نوع سوم حمله که ابن هشام قائل به آن است» می‌گوید: ظرف. آگر تکیه بر ادات و نفی و استفهام 
داشته باشد. جمله فعلیه است؛ و در غیر این‌صورت یعنی ظرفی که تکیه بر نفی و استفهام نداشته باشد» جمله اسمیه 
است؛ و نوع سوم جمله با عنوان ظرفیه را منتفی می‌داند (مخزومی» ۲۰۰۵: ۵۷). 

درباره جمله شرطیه هم دیدگاه مخزومی با نحوسنتی در تعارض است. وی حمله شرطیه را یک جمله می‌داند. 
نه دو جمله؛ و معتقد است جمله شرطیه از لحاظ عقلی دو جمله است. درحالیکه از لحاظ نحوی یک حمله است 
زیرا هر دو جزء آن باهم بیانگر یک معنا و یک پیام است (همان). 

علاوه بر این نظر مخزومی درباره معیار تشخیص حمله فعلیه و اسمیه و تقدیر قراردادن فعل با ابن هشام در تعاروض 
است. مخزومی ضمن رد دیدگاه بزرگان مکتب نحوی بصره و ابن هشام؛ بر اين باور است جمله اسمیه و فعلیه طبق 
تعریف نحوسنتی, تنها از حهت لفظی و ظاهری با هم فرق دارند واز حیث ساختار معنایی و نحوی یکسان می‌باشد. 
به‌عنوان نمونه مخزومی دو حمله «طلع البدر» و «البدر طلع» را مثال می‌زند که بر مبنای نحوسنتی عبارت نخست 
حمله فعلیه و عبارت دوم اسمیه است؛ اما از حیث معنایی یکسان هستند و «البدر» در هر دو مسندالیه است و «طلع» 


مسئد می‌باشد که فقط مقدم و موخر شده‌اند. 
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مخزومی درین‌باره معتقد است حمله فعلیه حمله‌ای است که مسند آن بر ثبوت و استمرار دلالت کند و یا مسند 
اسم باشد(همان: ۴۰-۳۹) وب بنایتعریف مخزومی ازجملهفعلیه و اسمیه.«ایدر طلع» جملهاسمیهنیست زیر 
مسند این جمله فعل است و دلایل زير را در رد دیدگاه نحویان در اسمیه بودن این عبارت؛ مطرح می‌کند: 

جنانجه «البدر طلع» را جمله اسمیه بدانیم کلمه «البدر» مبتدا و فاعل فعل ضمیر مستتر هو است که به مبتدا 
برمی‌گردد و لازمه این دیدگاه آن است که حمله‌ای ساده و بسیط به یک جمله مرکب بدل گردد. که مسندالیه در اولی 
(البدر» و در دومی ضمیری باشد که به این مبتدا برمی‌گردد. 

در مواردی که ادوات شرط بر چنین حمله‌هایی وارد شود؛ لازم است فعلی در تقدیر گرفته شود؛ و «البدر» فاعل 
فعل مقدر در نظر گرفته شود. 

حمله «البدر طلع» یک حمله فعلیه است که تقدیم مسندالیه» فقط برای اهتمام وعنایت به مسندالیه است. 

در زبان سامی و عربی» فعل اساس کلام را تشکیل می‌دهد. لذا دیدگاه ابن هشام و نحویان بصره قابل‌پذیرش 

مخزومی در چنین جملاتی» فعل را خالی از ضمیری می‌داند که در نحو بصره آن را فاعل به شمار می‌آورند و بر 
این باور است که تنها تفاوت «البدر طلع» و «طلع البدر» این است که حای مسند و مسندالیه تغییر کرده است و در 


اصل اسناد تغییری صورت نپذیرفته است (همان: ۳۲ -۳۳). 


ب) عامل 

در مکتب نحوکوفی به دلیل جایز نبودن تقدیم معمول بر عامل. تقدیم فاعل بر فعل جایز نیست؛ و چون نحو 
بصره بر اين مبناست که فعل عامل و فاعل معمول است. لازم می‌داند که فعل به‌عنوان عامل همواره پیش از معمول 
بیاید؛ اما طرفداران نحو کوفه و برخی پیروان آن چون ابن مضاء قرطبی و از معاصران چون ابراهیم مصطفی» مخزومی 
و شوقی ضیف دیدگاه نحو بصره را رد می‌کنند و قائل به نظریه عامل در حمله نیستند. 

مخزومی نظریه عامل را مردود دانسته و این شیوه از استدلال را با ماهیت زبان سازگار نمی‌داند و مبنای آن تفکر 
فلسفی است (همان: ۴۳). در نحوسنتی تقسیم‌بندی با تکیه بر مسندالیه بوده که در زبان عربی جایگاه ویژه‌ای ندارده 
لذا مخزومی معتقد است تقسیم‌بندی باید بر اساس مسند باشد نه مسندالیه, زیرا اهمیت سخن یا یک خبر بر معنای 
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ج) اعراب 

از نظر ابن هشام جمله دو بخش است. بخش اول جملاتی که محلی از اعراب ندارند و بخش دوم جملاتی که 
محلی از اعراب دارند (خبریه. حالیه. جواب شرط حازم مقرون به فاء یا اذا فجانیه» وصفیه و تابع). مخزومی نظر 
نحویان درباره اعراب محلی حمله‌ها را برآمده از تتوری عامل و معمول می‌داند؛ و معتقد است نحویان سنتی» کارکرد 
لغوی زبان را فراموش کرده و به مسائل حاشیه‌ای پرداخته‌اند. کارکرد اصلی انتقال مفاهیم از ذهن متکلم به ذهن شنونده 
است که در تمامی حملات اصل است و نقش نحوی حمله در مرتبه پس از آن است (همان: ۶۲-۶۱). 

مخزومی اهمیت به اعراب را به‌عنوان بخشی از پژوهش‌های نحوی می‌پذیرد اما اینکه اعراب مبنای کل نحو 
باشد برایش قابل‌پذیرش نیست (همان: ۶ زیرا در نگاه نحویان سنتی اعراب با علل فلسفی و عقلانی تعیین 
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مخزومی تأکید می‌کند اعراب بیانگر وظیفه لغوی زبان و بیانگر ارزش نحوی عبارت‌هاست و باید به این باور 
رسید که ضمه نشانه مسندالیه یا صفت آن و کسره نشانه مضاف‌الیه و تابع آن است و فتحه نشانه‌ای است مبنی بر اينکه 
کلمه نه مسندالیه است نه مصاف‌الیه و نشانه معنای خاصی نیست و محموعه‌ای از حالت‌ها را در برمی‌گیرد که اسناد 


واضافه نیست. 


۵- نقد روش‌شناختی 
روش‌شناسی همواره مبتتی بر پیش‌فرض‌ها و پرسش‌هایی است که پژوهشگر و نظریه‌پرداز به آن تکیه کرده است؛ و 
روش تحلیل و نتبحه‌گیری مبتنی بر روش‌شناسی است. در اين مقاله که رویکردی انتقادی دارد دو اثر مورد بررسی» 
احیاء النحو ابراهیم مصطفی و فی النحو العریی؛ نقد و توجیه مهدی مخزومی» روش‌شناسی نویسندگان را می‌توان در 
امور زیر استنباط نمود: 
در روش‌شناسی ابراهیم مصطفی می‌توان گفت: 
۱- نخست عنوان ثرمی‌تواند روزنه‌ای باشد برای روش‌شناسی آن‌ها.ابراهیم مصطفی از واژ‌ای استفاده کرده است که گویی 
نحو سنتی کارآمدی‌اش را از دست داده است و به‌سان مرده‌ای است که امید زنده شدن دارد. واژه «احیاء» در درون 
خود دربردارنده چنین نگرشی است و این نگرش» روش‌شناسی خود را دارد. 
۲- ابراهیم مصطفی بررسی نحو سنتی را بسیار سخت و دشوار می‌داند و پریشانی در دیدگاه‌های نحویان را عامل تباهی 


عمر به شمار می‌آورد؛ و لذا بر آن است که نحو سنتی به‌واسطه همین حدل‌های پراکنده و بی‌غایت» هرگز منحر به 
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دستیابی به یک رأی دقیق و درست نخواهد شد. 

۳- ابراهیم مصطفی ابتدا از تعریف و کارکرد نحو سخن می‌گوید و نحورا همان چینش می‌داند و لذا بر جمله تأکید می‌کند. 

۴- نقد نگرش فلسفی در نحو ازحمله مسأله عامل که آن را دستاورد تأثیر فلسفه یونان می‌داند. 

۵- برخلاف مخزومی وی بر مسأله اعراب تأکید دارد و تنها به مباحث موحود در حوزه نحو می‌پردازد و آن‌ها را به نقد 
کشا 

۶- پراکندگی در طرح مباحث و نقد آن‌ها در اثر ابراهیم مصطفی به‌خوبی مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد ابراهیم مصطفی 
رویکرد واضح و مشخصی ندارد تا بتواند با روش‌مندی به نقد بپردازد. به همین روی انتخاب مباحثی چون توابع در 
کتاب احیاءالنحو بیشتر ناظر بر مسأله اعراب است تا نقد آن. به عبارتی می‌توان گفت مهم‌ترین مسأله ابراهیم 
مصطفی. اعراب در زبان عربی است. تا نقد ساختاری و مفهومی در نحو. 

اما در روش‌شناسی مخزومی باید گفت: 

۱- مخزومی نگاه احیاگرانه ندارده بلکه با توجه به رویکردی که انتخاب کرده است» به نقد مبانی نحومی‌پردازد و در زیرعنوان 
کتاب پیداست که تنها به نقد بسنده نمی‌کند و در پی راهکارهایی برای برون‌رفت از تنگنای نحو سنتی است. 

۲- مخزومی در مقدمه کتاب با یادکردی از اثر ابراهیم مصطفی, نقبی به واژه «احیاء» می‌زند و به حای احیاء از اصلاح 
فساد یاد می‌کند. گویی با این گزینش در پی آن است اعلام نمایده نحوعربی نمرده است و لذا وقتی از آسان‌سازی 
نحوسخن می‌گوید. اظهار می‌دارد مراد از این کار» نه خلاصه‌سازی نحو است و نه حذف شرح و تعلیق‌ها بر آن, بلکه 
ارائه سبکی نوین در قواعد انگاری است. به همین روی ا و آشکارا از روش‌شناسی خود سخن می‌گوید و هدف خود را 
در دو مرحله می‌داند: 

الف: خالص‌سازی نحو از مسائل زاند ازحمله نگرش فلسفی که در رس آن مسأله عامل است. 

ب: تعیین موضوع و محدوده دانش نحوتا از پراکندگی موضوعی جلوگیری شود. 

۳- مخزومی چنان‌که از گزینش مطالب کتاب پیداست به رویکرد زبان‌شناسی متن گرایش دارد و همین مساله در روش 
تحلیل و نقد وی از مباحث نحوی نمایان است. مهم‌ترین مسأله برای اي پس از مساله عامل و حذف سیطره نگرش 
فلسفی از نحو مسأله جمله است. چون بر آن است که برخلاف توصیف سنت‌گرایان: نحوعبارت است از چینش و 
نظم. چنان‌که زبان‌شناسان معاصر آن را 512 نامیده‌اند. 

۴- در روش‌شناسی مخزومی. نقد به همراه پالایش امور زاند از نحوو غربال‌گری و نظم‌بخشی به مباحث پراکنده می‌باشد. 
لذا از نظر او مطالعات نحوی باید ناظر به دو مسأله مهم باشد: 


الف: بررسی جمله از حیث چینش و نظم و اجزای آن و مسائل فرعی مثل تقدیم و تأخیر و... 
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ب: بررسی معانی عارضی بر حمله مثل تأکید و سازوکارهای آن و نفی و استفهام و کارکردهای آن. 


۶- نتیجه‌گیری 
پژوهش کنونی با عنوان بررسی تطبیقی دیدگاه‌های زبان‌شناسی ابراهیم مصطفی و مهدی مخزومی» جستاری است 
بارویکرد روش‌شناختی که به دو پرسش وفرضیه اساسی می‌پردازد و آن بررسی خاستگاه فکری و رویکرد زبان‌شناسی 
این دو زبان‌شناس از خلال کتاب‌هایی که در حوزه نقد نحوسنتی نگاشتند» یعنی کتاب احیاء النحو ابراهیم مصطفی 
وفی النحو العریی؛ نقد و توجیه مهدی مخزومی» و نیز بررسی تمایز روش‌شناختی میانشان است. 
ابتدا کلیاتی درباره شکل‌گیری زبان‌شناسی معاصر عربی و رویکردهای اصلی آن مطرح می‌شود. پس از آن 
مختصری از انديشه. زندگی و آثار دو زبان‌شناس ذکر می‌شود و سپس در بخش اصلی دیدگاه‌های زبان‌شناسی ابراهیم 
مصطفی و مهدی مخزومی درباره نحوعربی مورد تحلیل و بررسی تطبیقی قرار می‌گیرد و درنهایت این موارد به‌عنوان 
نتایج کلی قابل‌ارانه است: 
۱- هر دو زبان‌شناس بر ضرورت فلسفه زدایی از نحوعربی و آسان‌سازی نحو در راستای آنچه به طبیعت زبان نزدیک‌تر 
است» اهتمام می‌ورزیدند. 
۲- ابراهیم مصطفی به دنبال احیاء نحو بوده است و هنوز رویکرد زبان‌شناسی ندارد اما مهدی مخزومی رویکرد 
زبان‌شناسی متن دارد و بر حمله در نحوعربی تأأکید دارد. 
۳- مهم‌ترین مباحث نحوی مورد نظر ابراهیم مصطفی که کتاب خود را به آن اختصاص داده مبحث الغاء عامل نحوی و 
مبحث اعراب است. لکن مخزومی ابتدا جمله را بررسی می‌کند و سپس نظریه عامل و اعراب را مورد تحلیل و بررسی 
قرار می‌دهد. 
۴- در بررسی روش‌شناختی ابراهیم مصطفی؛ شاهد پراکندگی در طرح مباحث نحوی هستیم که ناشی از عدم وجود 
رویکرد واضح نزد وی است» اما مخزومی به‌طور واضح روش خود را در کتابش مطرح کرده و با تعیین موضوع و 


محدوده دانش نحو از پراکندگی موضوعی جلوگیری می‌کند. 
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